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   چكيده
داشتن ماهيـت متضـاد تـا بـه حـال       سببجهان است كه به  ترين مكاتب ادبي رمانتيسم يكي از پيچيده

پژوهشـگران چيرگـي خودبـاوري و نگـاه سـرد دانشـمندان       . تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نشده است
ها، فقر، استثمار قشرهاي وسـيعي از مـردم در    هاي هفدهم وهجدهم به انسان و طبيعت و جامعه، ناامني سده

ها و  آور، ريا و تظاهر در روابط اجتماعي، خشونت اي اخلاقي، تشريفات كسالته اروپاي قرن هجدهم، تباهي
گيـري   را از دلايل اصلي شـكل ... ها و بدگماني مردم و  هاي دوران انقلاب فرانسه، سرخوردگي انتقام جويي

بـدوي و معصـوميت كـودكي،      دلي و يگانگي با طبيعت، بازگشـت بـه دوران  هم. دانند نهضت رمانتيسم مي
وستاستايي و نفي مظاهر تمدن جديد، فرديت، ترجيح احساس و تخيل بر عقل، نوستالژي و حسرت بر ايام ر

لود و ، كابوس، مضامين گناه آزا تيره و مبهم و وحشت انديشي، توصيف فضاهاي  گذشته، رؤيا، نااميدي، مرگ
  . استات جنبش رمانتيسم ترين مشخصناسيوناليسم از مهم و شيطاني

غربي را در   هاي عظيم سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سرزمين  كه كشور ما تحولات  جايياز آن 
اتبر   وسيع و پردامنه تجربه نكرده است، طبعاً اطلاق چنين نامي آن حدو شـعر جديـد فارسـي از سـر      ادبي

يعني (رمانتيسم  ةشاخ ت به بعد در هر سهمشروطي شعر جديد فارسي از دورة. اهد بودخوگزيري تسامح و نا
در اين مقاله سعي . براي خود نمايندگاني داشته است )گرا متعادل و متعارف، اجتماعي و افراطي و احساسات

گرا و سياه مورد  احساسات سماي از مضامين  رمانتي برآن است كه سير رمانتيك در شعر جديد فارسي و پاره
  .گيرد بررسي قرار
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مهمقد  
رمانتيسم پر دامنـه، پيچيـده، مرمـوز،     ةدر ميان مكاتب ادبي جهان هيچ كدام به انداز

همين امر موجب شده است هـر  . ي حل ناشدني و بن بست هزار لايه نبوده استيمعما
آنكه آن تعريف، تعريفـي جـامع و    ه دهد بيتعريفي از آن ارائ ،كسي بر حسب ظنّ خود

ت بسيار متضاد آن نشأت گرفتـه  ها از ماهي رسد اين پيچيدگي به نظر مي. مانع بوده باشد
) يا به تنـاوب (رمانتيسم در عين حال «. تلاقي تضادهاست است؛ چرا كه رمانتيسم محلّ

 ـ   انقلابي و ضـد  ازگشـت گـرا و   ي، واقـع گـرا و خيـال پـرور، ب    انقلابـي، جهـاني و ملّ
دمكراتيك و اشرافي، جمهوري خـواه و سـلطنت طلـب، سـرخ و      ،)آرمانگرا(يوتوپيايي

ـ   هنر اين تضادها نه فقط در بطن . ي استسفيد ، عرفاني و حس  ي رمانتيـك بـه طـور كلّ
. »ي يك متن نيز وجود داردحتّ  و  و آثار يك نويسنده  نهفته است، بلكه اغلب در زندگي

  )121، ص1386 نون،ارغ ةاباذري، مجل(
آن  ةكند و در واقع شـالود  به ذهن خطور ميسم رمانتي ةترين برداشتي كه از كلم ساده
يـا بـه عبـارت بهتـر هنرمنـد        يعني انسان رمانتيك. نهد، عبارت است از بحران را بنا مي

.  رمانتيك كسي است كه درميان فضاي بحراني در حال تعليق و دسـت و پـا زدن اسـت   
بـالطبع  . هاي برآورده نشـده آن را بـه بـار آورده اسـت     رخوردگي از وعدهبحراني كه س

ت، حزن و نا اميدي، ل، فردييا، تخيؤهاي دوردست، ر ها، سرزمين چنين فردي به گذشته
ي  والاي انساني و آرماني را كه به سبب ها  برد و ارزش مرگ، وحشت و كابوس پناه مي

در اين ترديدي نيست «. جويد چنين  دنياهايي ميتحولات اجتماعي  بيگانه شده اند، در 
امـا از مرزهـاي   . خاستگاه واقعي آن آلمان بـود  درآلمان آغاز شد و رمانتيسمكه جنبش 

آلمان فراتر رفت و در هر كشوري كه نوعي نارضايتي اجتمـاعي وجـود داشـت رخنـه     
رداني بي مشتي برگزيدگان خشن و سركوبگر يا م ةه كشورهايي كه زير چكمكرد، خاص

را شـايد در   رمانتيسـم هـاي   پرشورترين جلـوه . كفايت بودند، بخصوص در شرق اروپا
شد و در  رمانتيسمرهبر كل جنبش  »نوبايرلرد «انگلستان بيابيم، يعني كشوري كه درآن 

  بـرلين، (» .بـود  رمانتيسـم كم و بيش مترادف با  »نيسموباير«اوايل قرن نوزدهم اصطلاح 
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در اواخر قـرن هيجـدهم و اوايـل قـرن      رمانتيسمواقعي مكتب  ظهور) 211، ص 1385
رمانتيـك   ةرا دور 1834يـا   1832تـا   1798هـاي   بين سال ةو فاصلاست؛ نوزدهم بوده 

 گردد كـه رمانتيسـم در يـك دورة    ميتاريخي معلوم  ةاين بره  با در نظرگرفتن. اند ناميده
 هنگي، اجتمـاعي و اقتصـادي عصـر   و انقلابي كه در آن مباني فكري، فر  بسيار پرتلاطم

در اين دوران دنيـا شـاهد گسـترش     .آيد جديد در حال شكل گرفتن است، به وجود مي
از ميـان   .هاي زندگي انسان را در برگرفتـه اسـت   عرصه ةلات عظيمي است كه همتحو

صـنعتي،    توان به انواع اختراعـات و اكتشـافات صـنعتي، انقـلاب     لات ميانبوه اين تحو
وقايع ياد شده از فرا رسـيدن نظـم جديـد،    . فرانسه اشاره كرد  ل آمريكا و انقلاباستقلا

  .  داد بورژوازي خبر مي ةاضمحلال نظام اشرافي و روي كار آمدن طبق
: انـد  رمانتيك ذكـر كـرده  پژوهشگران دلايل گوناگوني را براي تبيين و رشد جنبش «

نهادن بـه احسـاس، عاطفـه و     مت را تلاشي در سوي حر ها جنبش رمانتيك بعضي از آن
هـا  امنيدانند در برابر ناگيري جنبش رمانتيك را واكنشي مي اي اوج هعد. اند دانسته خيال 
بسـياري از محققـان     خرهگستر ناشي از انقلاب و بالأهاي دامنامانيها و نابس برابري و نا

 ـ اين جنبش را واكنشي در برابر انقلاب فرانسه به حساب مي د، زيـرا ايـن انقـلاب    آورن
 ـ. بود  و برابري و اصلاح امور را داده  آزادي ةوعد هـاي   جـويي  هـا و انتقـام   ا خشـونت ام

  هـاي نـاپلئوني و زيـر و رو شـدن     جنـگ   سالاري، هاي ديوان انقلاب، خودكامگي  دوران
هـاي فـراوان در پـي آورد و سـرخوردگي و      بسـاماني  هـا نـا   سنتّبسياري از هنجارها و 

  )175-176، صص1386مرتضويان، (» .، جاي شور و شوق نخستين را گرفتبدگماني
تعريف دقيقي از رمانتيسم كه بتواند به نحو واضح و همه جانبـه   ةكه گفتيم ارائچنان

ةگسـترد  ةت آن را براي ما مشخص سازد، كار دشواري است؛ وسعت عظيم و دامنماهي 
در را ... مذهب، تفكـر، سياسـت و   مظاهر هنر، فلسفه، جهان بيني و ةاين نهضت كه هم

 ـ  ،از يك طرف بر گرفته است اد و گونـاگون نهفتـه در ايـن واژه از طـرف     و معاني متضّ
هاي ها در نحله آثار رمانتيك ةدر هر حال با مطالع. ديگر، به اين دشواري دامن زده است

را ايـن جنـبش    ةهـاي برجسـت   اي از اصـول و ويژگـي   توان پـاره  اقل ميمختلف آن، حد
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ــخّ ــت، بازگشــت بــه دوران بــدوي و       . ص كــردمش همــدلي و يگــانگي بــا طبيع
تمعصومي ت، كودكي، روستاستايي و نفي مظاهر تمدتـرجيح احسـاس و    ن جديد، فردي

 ـ  ةقو ـ   ل بـر عقـل، نوسـتالژي و حسـرت    تخي  ؤيـا، عشـق، نااميـدي،    ام گذشـته، ر بـر اي
، مضـامين گنـاه آلـود،     كـابوس و سراپا وحشت،   آلود انديشي، توصيف فضاهاي مه مرگ

استجنبش رمانتيسم  1هاي هشيطاني و ناسيوناليسم مشخص.  
ة مه اشاره به دو نكتدر پايان اين مقد ـمهم يعنـي اهم  ت نهضـت رمانتيسـم و پايـان    ي

 ،ترشـد حساسـي  بـراي   دنيـا  ،بـه بعـد   2از زمان گوتيـك «: نمايد حيات آن ضروري مي
هنرمند در دنبـال كـردن نـداي     ريافت نكرده بود و حقّرمانتيسم د ندتر از منيرو  محركي
. تي تأكيد نشده بودهرگز با چنين قطعي ،هاي خويش و حال و هواي فردي خود احساس

ر يـا خلـق و مشـرب انسـان مـدرن      هيچ انگيزه عاطفي، هيچ تأثّ  هنري نو،ة هيچ فرآورد
كـه از رمانتيسـم    گوني خود را مديون حساسـيتي نباشـد   وجود ندارد كه ظرافت و گونه

متوسط و رشد ة گرفتن طبق  با قدرت) 198و200صص ،3ج ،1362هاوزر، (» .ناشي شد
بحران رمانتيك را پشت سر ةصنعت شهرنشيني، به تدريج انسان كلاسيك توانست مرحل

ولي اين بدان معنا نيست كه در سال معينـي  . گذارد و خود را با شرايط جديد وفق دهد
و آغاز قرن حاضرديوارهاي رمانتيسم فروريخته است؛ دليل اين كه  1848يا  1844مثلاً 

هـاي هنـري    شديد نهضت  خوردگي خوانند، گره ي  قرن بيستم را رمانتيك نميها  جنبش
ديگر اين كـه اگـر   . با روح رمانتيك است 4و سوررئاليسم3جديد از قبيل اكسپرسيونيسم

بـورژوازي  ة م سـرمايه داري و طبق ـ بپذيريم نظم دنياي نوين و نيز روي كار آمدن سيست
گيري اين نهضت بـوده   يكي از دلايل عصيان و بحران رمانتيسم و در واقع موجب شكل

است، با اين حساب بينش رمانتيك تا زماني كه سرمايه داري وجـود داشـته باشـد، بـه     
  .بقاي  خود ادامه خواهد داد

  

 رمانتيسم ايراني -1

ديگري اسـت و   ةبا خاستگاه اروپايي آن به گون داستان رمانتيسم در ايران در مقايسه
 ةهم: توان بدين شرح بيان كرد بارزترين تفاوت اين امر را مي. با آن تفاوت بنيادين دارد
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هاي وسيع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه منجر به فروپاشي نظـام   پس زمينه
 ةي و روي كـار آمـدن طبق ـ  اشرافي و فئوداليته در اروپا گرديد و رشد نظام سـرمايه دار 

  بورژوازي و در نهايت نهضت رمانتيسم را به ارمغان آورد، هرگز كشور ما آن را تجربـه 
رعيتـي يـا    –ت اندك نظم نويني بر ساختار اربـاب  مشروطي ةهر چند كه در دور. نكرد
شود و تا حدودي اشراف و زمين  داران جاي خود  رمگي ايران آن دوران حاكم مي شبان
لات  نـاچيز بـا آن همـه دگرگـوني زيـر      ولي اين گونه تحو ،دهند متوسط مي ةه طبقرا ب

در  رمانتيسـم   ةديگر اين كه محـدود . ي جوامع غربي هرگز قابل مقايسه نيستها  ساخت
رمانتيسم به عنوان يك جنبش عظـيم    بود و بس؛ در حالي كه در اروپا ادبياتتنها  ،ايران
رات سياسـي و  شناسي، تفكّ فلسفه، تاريخ، جامعه  ان بيني،هاي متعددي از قبيل جه حوزه

از سـوي ديگـر   . گرفـت  را در بـر مـي  ... اشي، معمـاري و  ، موسيقي، نقّادبياتحقوقي، 
آن در اروپـا   ةها پيش پروند شود كه سال مي ادبياترمانتيسم زماني در ايران وارد قلمرو 

  نهايـت ايـن كـه الگوهـاي    . اسـت بسته شده و جاي خود را به طرز تفكر ديگـري داده  
و ايران متفاوت هستند و همين امر موجب تمايز   هاي آن در غرب فرهنگي و زيرساخت

تـرين   مثلاً عشق كه يكي از محوري. گردد رمانتيسم ايراني و اروپايي مي اي ميان  برجسته
موضوعات مكتب رمانتيسم است، شكل ايراني و شرقي آن، بـا نـوع غربـي آن تفـاوت     

شرق و ايران را از جهتي  يكـي   ادبياتهر چند كه خود غربيان فرهنگ و . هوي داردما
دانـيم، شـعر عربـي از     چنـان كـه مـي   «. اند از منابع و آبشخورهاي كهن رمانتيسم دانسته

ل پيوند داشته است و بعدها اين ميراث در غـزل  ام با وصف معشوق و تغزّترين اي قديم
از سوي ديگر مفهـوم عشـق افلاطـوني بـا     . وم يافته استفارسي و شعر صوفيانه نيزتدا

در ادب عربي در هم آميخته است ونوعي آيين ستايش عشـق پـاك    5عشق عذري سنّت
 6ي شـرقي ادب پروانسـي  هـا   محققان اروپايي در پي جويي ريشـه . را پديد آورده است

در هر ) 95-96 ، صص1378جعفري، (» .ايراني اشاره كرده اند - عربي سنّتمستقيماً به 
ايرانـي و اروپـايي     هـايي ميـان رمانتيسـم    توان شباهت حال با اندك تسامح و تساهل مي

گيري  ت كه سرآغاز شكلاجتماعي حاكم بر دوران مشروطي  به عنوان مثال شرايط. يافت
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. شعر جديد فارسي است تا حدودي مثل شرايط اجتماعي دوران رمانتيسم اروپايي است
آورند؛ در آنجا انقلاب كبير فرانسـه   ميلات اجتماعي سردرو از دل تحوبه اين معنا هر د

سازد و در ايران  نيز  ميفرانسه و اروپا را دگرگون  ةبا شعار آزادي، برابري، برادري چهر
انقلاب مشروطيبه تبع اين تحـولات و  . ظاهر مي شودات چند صباحي ت با همان منوي

كـه    تصادي در هر دو قلمرو رمانتيسم، انقلاب ادبيسياسي و اق ي اجتماعي،ها  دگرگوني
  . آيد ميو تجدد  به وجود   سنّتعبارت بود از جدال ميان 

مشروطه تحت تأثير عوامل  ةآشنايي ادباي ايراني با نهضت رمانتيسم اروپايي در دور
 بهار ةآثار علمي و ادبي غرب بوده است، كه در اين ميان مجلّةگوناگوني از جمله ترجم

در انعكـاس آن  ... دانشكده، سخن و  ةو بعدها مجلّ ، يوسف اعتصام الملك  به سرپرستي
نويسندگان جديد ايران  به  تر شاعران وبيش توجهة ت عمديك علّ«. سهم بسزايي داشتند

ايرانـي   لامـارتين و موسـه بـا ذوق     كه آثار كساني چون هوگو،] اين است[آثار رمانتيك 
خـانلري،  (» .بيان شان آسـان تـر بـوده اسـت     ةفهم معاني و شيو بيشتر مطابقت داشته و

  ).3 ، ص4، ج1367
  

  تمشروطي ةشعر رمانتيك ايراني در دور 1 -1
اجتمـاعي رمانتيسـم بـر ديگـر ابعـاد آن غلبـه دارد و       ة مشروطه صـبغ  ةدر شعر دور

 پربسامدترين مضامين آن عبارت است از دلبستگي شديد آرمـاني بـه انقـلاب و آزادي،   
آرمـاني، مـيهن   ة و آيند  هاي روشن هاي محروم و رنجديده، اميد به افق همدردي با توده

در ايـن ميـان   . به ايران باسـتان و شـكوه از دسـت رفتـه     توجهدوستي و ناسيوناليسم و 
و ناسيوناليسـم خـواهران     نخسـت ايـن كـه رمانتيسـم    : دو نكته ضرورت دارد يادآوري 
يـك گـام رمانتيسـم بـه جهـت        و همـواره ) 110، ص1383شفيعي كدكني، (» .توأمانند

و مـيهن پرسـتي    دوم اين كه ناسيوناليسم . ت آن به سوي ناسيوناليسم متمايل استماهي
در ديـدگاه شـعراي     ،اسـت   آن دوره مشروطه كه از اركان رمانتيسم ة در دور شده مطرح

، الممالـك  ف، اديـب عشقي با سـيد اشـر  ميرزاده اين دوره يكسان نيست و ناسيوناليسم 
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 عشـقي هماننـد عـارف   ميـرزادة  معنايي ناسيوناليسـم در  ة حوز. متفاوت است... بهار و 
مجرد از هـر رنـگ و بـوي     آن و براساس مفهوم ناسيوناليسم در معناي اروپايي  قزويني

اسلامي است، در حالي كه ناسيوناليسم اديب الممالك و سـيد اشـرف  بـا آميـزه اي از     
دانـيم در سـاير مضـامين شـعر ايـن دوره از       تركيب يافته است؛ و نيز مي ايران و اسلام

  7.جمله آزادي ديدگاه كمابيش متفاوتي وجود دارد
اي از مضامين رمانتيك در آن به كـار رفتـه،    ين عصر كه پارهاولين و مهمترين شعر ا

. اسـت ) 1334-1258(دهخـدا   علي اكبـر از  8ياد آر ز شمع مرده ياد آرمسمط معروف 
هـاي   آن در عالم رؤيا، اميد به عصر طلايـي و افـق   ةليگيري او اين شعر را به دليل شكل

عناصر طبيعت و برخورداري از فرم و قالب ومحتواي  ةروشن در آينده، پرداختن به پار
شعر فارسي اسـت   اين شعرگويا نخستين «. رمانتيك به حساب آوردشعري توان  ميتازه 

منظـوم   ادبيـات روپايي را دارد و نه تنها ضـرورت جديـدي در   ص اشعار اكه آثار مشخّ
ه ايران به وجود آورد، بلكه از جهت سمبوليسم عميق و لحن استوار خـود شـايان     توجـ

-1274(عشقي ميرزادة مشروطه ة در شعر دور). 95ص، 2، ج 1379آرين پور (» .است
در اشـعار  . اسـت در پرداختن به مضـامين رمانتيـك سـرآمد شـعراي ايـن دوره      ) 1303

يي از وصف طبيعت، بازگشت به دوران كودكي، توصـيف فضـاهاي   ها  رمانتيك او جلوه
هـاي   كه به وفور در اشعار رمانتيسـم  احساسـات گـراي دوره     گوتيك و ارواح و اشباح

اما گفتيم عشقي هرگز به دنبال چنين دنياهايي نبوده و . شود، نمايان است بعدي ديده مي
ات بويژه افكار ناسيوناليسـتي  رايج عصر خود يعني اجتماعي 9هاي موتيف او بلافاصله به

، »رسـتاخيز شـهرياران ايـران   «، »سه تابلوي مـريم «يا  »ايده آل«اشعاري نظير . گردد برمي
تـوان از بهتـرين اشـعار     را مي »برگ باد برده«، »عيد نوروز«، »نوروزي نامه«، »كفن سياه«

  .عشقي نام برد ميرزادةرمانتيك 
ايـن    هـاي رمانتيـك   ترين چهره يكي ديگر از معروف) 1312-1258(عارف قزويني 

ها و عشق  جويي شوريدگي، عاشق پيشگي از نوع كام. عشقي استميرزادة عصر بعد از 
عـارف   شخصيتهمين . رمانتيك ساخته است شخصيتاز او يك  ،پروا بي 10هاي ورزي
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ادبـي و  ة ري بـه عنـوان نخسـتين چهـر    شده است كه او به تصريح مسعود جعف موجب  
در اشعار  بويژهابعاد منفي و شيطاني رمانتيسم را كه در دوران بعدي  ،هنري جديد ايران

عـد  رسـد، در كنـار ب   هنرمندي به بالاترين بسامد خود مـي حسن ،  توللي، نادرپور، فروغ
چـون  يـز هم مانتيسم غالب در شـعر عـارف ن  ر. آن عرضه كرده باشد و انقلابي   قهرماني

رمانتيســم اجتمــاعي اســت كــه ناسيوناليســم، ســتايش  ، مشــروطهة دور  ديگــر شــعراي
مشـروطه  و تجليل از شـهداي انقـلاب و مجاهـدان     11هاي انقلاب، قهرمان گرايي آرمان 

  .دهند اركان آن را تشكيل مي
  

  شاهشعر رمانتيك ايراني در عصر رضا 1-2
سكان هدايت آن به دسـت     قبيل افتادنمختلفي از   ت ايران به دلايلانقلاب مشروطي

دخالـت    مجاهـدين، انحـلال مجلـس ملـي،      ها، اخـتلاف ميـان   درباري ن و كهنه امرتجع
و تقسـيم كشـور ميـان متفقـين، عـدم آگـاهي          لوقوع  جنگ جهاني او  نيروهاي بيگانه،

را برآورده   هاي خود آن كه وعده بي ،نظام يافته لوژي ئونداشتن ايد اقشار مختلف مردم و
شود و دوباره نوعي آشـفتگي وهـرج و    ميسازد، تاروپودش براي هميشه از هم گسسته 

همين امر در ايجـاد جريانـات تـازه در شـعر فارسـي و      . گردد مرج  بر كشور حاكم مي
  . ر بوده استگيري شعر رمانتيك مؤثّ شكل

ه فارسـي ديـد   دونوع رمانتيسم در شعر ،1320تا  1300يعني از سال  ،در اين دوران
هاي ناسيوناليستي كه ميـراث دوران   تر متكي بر انديشهرمانتيسم اجتماعي و بيش: شود مي

مشروطيرمانتيسم فـردي و متعـادل و   . نمايد تي در اين عصر چهره ميت بوده و چند مد
هـاي والاي آن را   كي بر عنصر تخيل و طبيعت گرايي كـه نمونـه  تر متّ گرا و بيش اخلاق

. هاي بلند شهريار ديد افسانه و بعد از نيما در منظومه بويژهنيما ة لير كارهاي اوتوان د مي
فارسـي اسـت و    ادبيـات رمانتيسم در ة پرچمدار بلامنازع اين شاخ) 1338-1274(نيما 
نيما . او را در شعر جديد تغزلي ايران ناديده گرفتة ر افسانتأثير مستقيم و مؤثّ  توان نمي

داند و تاثّر وي از شـاعران رمانتيـك    آشنايي خود با زبان فرانسه مية مراين منظومه را ث
توان در آن به وضـوح مشـاهده    لامارتين، آلفرددوموسه و لرمانتوف را مي بويژه  اروپايي
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 ـ. كرد افسـانه، ابهـام هنـري،    ة و ناشـناخت   مرمـوز   تچند صدايي بودن اين منظومه، هوي
  اني در آن، اظهار ملال و خستگي از عشق، فـرم گرايي و انعكاس احساسات انس طبيعت

چـون  مهآن و شكل بلنـد    از بافت  و محتواي تازه، داشتن ساختار ارگانيك، برخورداري
. شود محسوب مياين شعر ترين عناصر رمانتيك مهم  اروپايي  هاي بلند رمانتيسم منظومه 

  هـاي  ويژگـي  ،شده اسـت اول اين دوره سروده ة كه اغلب در ده ،كارهاي نيما در ساير 
، »رنـگ پريـده  ة قص ـ«شـعرهاي  . شـود  گرا ديده مـي  رمانتيسم فردي و متعارف و اخلاق

، »بشـارت «، »سـرباز ة خـانواد «، »خـاركن « ،»محـبس «، »يادگار«، »اي شب«، »خون سرد«
  .اين نوع رمانتيسم برخوردار هستند هاي ويژگياز  »قلب قوي«و  »قو«، »تسليم شده«

ةشبه فرهنگ كاذب بـر جامع ـ  ةار جديد بر ايران آن روزگار، احاطت ساختبا حاكمي 
 ،بـرد  مـي ايراني و استيلاي فضاي اختناق و نظام ديكتاتوري، نيما به انزوا و خلوت پنـاه  

 ـاهم. نمود چنداني ندارد هاي وي در اين دوران نيز سروده ت كارهـاي نيمـا در اشـعار    ي
گفتنـي اسـت   . شـود  وران بعدي ديده مـي اوست كه در د  نمادين و سمبوليسم اجتماعي

كه -از سرشت اعتراض آميز خود عملاً در اين دوران  شعر نيمايي به جهت برخورداري
تواند خود رانشان دهد؛ از طرف ديگـر شـعراي ايـن     مين -دوران فشار و سانسور است

، روند ميدوره كه اغلب از نسل مشروطه بودند به نحوي  از دنياي شعر و سياست كنار 
هـاي   تجـدد بـه نسـل   ة ات نيمـا را در عرص ـ در اين ميان تنها شاعري كه توانست تجربي

 گـردن بود و او از اين جهت حق بزرگي بـر  ) 1367-1285(بعدي انتقال دهد، شهريار 
و نيز مبتنـي بـر توصـيف     گرا  رمانتيسم  متعالي و اخلاق ةصبغ. شعر جديد فارسي دارد

اي كه شهريار با  مقدمه. ار شهريار را در برگرفته استي از اشعتوجه، بخش قابل  طبيعت
هاي شعر ايران بر ديوان خود نوشته است، نشان از آشنايي او با  ها و مكتب عنوان سبك

 ـ. مكتب رمانتيك دارد ت ه و از طرف ديگر روحيل عميـق      شخصـي و   شـاعر و نيـز تخيـ
صـات بنيـادين مكتـب    حاكم بر اشعار او كه هـر يـك، از مخت  ة عواطف عظيم و گسترد

ت و همدردي با طبيعت، بازگشت بـه بـدوي  . رمانتيسم است، بر اين حقيقت دلالت دارد
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ت دوران كودكي، نفي مظاهر تمدن جديد، بازگويي خـاطرات، اظهـار انـدوه و    معصومي
برخـي از  . دهنـد  پردازي، اركان شعر رمانتيك او را تشكيل مي منظومه ملال دل، عشق و

شب، دو مرغ بهشتي، راز و نياز و ة هذيان دل، افسان: شهريار عبارتند از اشعار رمانتيك 
  .در جستجوي پدر

  

  1320شعر رمانتيك ايراني پس از شهريور   1-3
صـداي   ،صـداهاي شـعر فارسـي    مهمتـرين يكي از  1340تا سال  1320از شهريور 

، گرايشـي  گانـه آن  هاي سـه  رمانتيسم است و اغلب شعراي آن روزگار به يكي از شاخه
نيمـا و   ةگرا و متعالي و متعـارف كـه ميـراث افسـان     طبيعت نوعي از رمانتيسم . اند داشته

اي  كساني چون گلچين گيلاني، خـانلري و پـاره    اشعار رمانتيك شهريار بود، در كارهاي
در همين دوران به سبب شرايط اجتمـاعي خـاص   . رسد مياز اشعار توللي به اوج خود 

مـرداد و سـاير    28وكودتـاي   حـزب تـوده     يرانـي از جملـه پيـدايش   ا ةحاكم  بر جامع
يابـد و افكـار  طيـف     ي مـي تـوجه رويدادهاي تاريخي، رمانتيسم اجتماعي رشـد قابـل   

 ةدر كنـار ايـن دو شـاخ   . دارد مـي عظيمي از شعراي ايـن دوران را بـه خـود معطـوف     
اي از مضـامين آن   ين پـاره در پي تبي ـ  كه اين مقاله ،گرا رمانتيسم،  نوع سياه و احساسات
رحماني نمود بسـيار بـارزي   نصرت هنرمندي و حس است، در كارهاي نادرپور، فروغ، 

گونه كه از نـام آن پيداسـت، حالـت احساسـاتي و      همان اين نوع رمانتيسم . كند ميپيدا 
داري عناصر دو رمانتيسم ياد شده، به جهت برخـور  ةدارد و علاوه بر داشتن هم  افراطي

گرايي در حد  طبيعت :عبارتنداز ها اين ويژگي. ها متفاوت استها، با آن ي ويژگي ا ارهاز پ
نده از اشباح  گو تشريح جزئيات مناظرطبيعي، ايجاد فضاهاي آ  استحاله در آن و توصيف 

وار  كابوس  شديد، خلق  فضاهاي  و ارواح دهشت انگيز، مرگ انديشي، حزن  و نااميدي
هـاي گنـاه آلـود و     و زمينـه  12خاش، پرداختن به مسـائل اروتيـك  و پر از خشونت و پر

در اين بخش با مراجعه به آثار نماينـدگان ايـن نـوع رمانتيسـم برخـي از ايـن       . شيطاني
  .شوند بررسي ميمضامين 
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 نده از ارواح و اشباحگنااميدي، مرگ انديشي و توصيف فضاهاي آ 1-3-1

نگ قـرون وسـطي بايـد جسـتجو     را در فره  هاي گرايش به اندوه و افسردگي ريشه«
 ـ  اي مسائل اجتماعي پاره] همچنين. [كرد ة آينـد ة دربـار  13بدبينانـه مـالتوس  ة مانند نظري

هاي واگيركشنده و اخبار مرگ و مير فـراوان   هاي سه ساله و برخي بيماري جهان، جنگ
ه اين اندوه و افسردگي و . است  ر بودهمؤثّ  در اين امر ،ناشي از آن  سـتان و بـه گور  توجـ

ابتدا در شعر آغاز شد، و آن چنان فراگير و شاخص بود كه اين نوع اشـعار را بـه     ،مرگ
شـود و از   به ايـن شـعرها محـدود نمـي      اندوه و اشباح. ناميدند 14»مكتب گورستان«نام 

آن اشـعار و ديگـر    انـدوه و افسـردگي   . نيـز هسـت   15»رمـان گوتيـك  « عناصر ضروري 
بعـد  ة آن چيزي دانست كـه در دور ة ليرا بايد شكل او »نتيسمپيش رما«ة هاي دور نوشته

-85، صـص 1378جعفـري،  (» .شود مي  هاي اساسي رمانتيسم تبديل به يكي از شاخصه
83 (ةاين نوع مضـامين را در اشـعار  رمانتيـك ميـرزاد      هاي نمونه  ليندر شعر فارسي او 

را   ل اجتمـاعي، ايـن گونـه افكـار    گفته شد پرداختن به مسائچنانكه ا بينيم، ام عشقي مي
  .گردد شاعر در اعماق اين گونه موضوعات  مي  پوشاند و مانع از فرو رفتن مي

ايراني، دوبـاره   ةفضاي نسبتاً باز و روشن در جامع 1320چند سالي پس از شهريور 
   به مـوازات مرداد  28اما پس از كودتاي . سپارد جاي خود را به محيط تنگ و تاريك مي 

هـاي   ايراني تمـامي آرمـان    ورزان و روشن فكران انديشه آن،  آور فضاي مسموم و خفقان
و در   روشن فكري ةدر جامع  بينند و دل افسردگي  و مرگ انديشي رفته مي باد خود را بر

 »ترمـه «شـعر   ةاز اعترافات نصرت رحمـاني در مقدم ـ . دواندشعر و ادب فارسي ريشه 
پريشـاني روشـنفكران    س وسرخوردگي وأث اجتماعي در يثير حوادأتوان به عمق ت مي

آنچه در محيط آن دوران بر او ومن گذشت نه تنها به او كه به « :ايراني آن دوران پي برد
انديشم هنوز آيا من مرد غريـب   مي، گنجد مياين شناسنامه ن ةنسلي ارتباط دارد ودر پهن
كـه در   ام اين كشتگاه طاعون زده ةخشك بوت ةام؟ آيا هنوز ريش اين سرزمين نفرين شده

بـاز   انديشـم و  مـي هنوز  رحم از بيخ دروش كرد؟ در دستي بي ،داسي خونين ،آن واقعه
، 1385رحمـاني، ( ».ام ي تكه زميني نفرين شـده ها  آري من هنوز فرزند شب...انديشم مي



      
  

    21، شماره)1389( ميازدهسال ، نامه كاوش     236

غربـي از ديگـر علـل     ادبيـات آشنايي شعراي ايرانـي بـا     از سوي ديگر) 146و151ص 
دار ايـن   پـرچم ) 1364-1298(توللي . در شعر  فارسي بوده است  يدايش چنين افكاريپ

او قـرار    ةجريان شعري است و اغلب شعراي آن روزگـار تحـت تـأثير شـعر و انديش ـ    
ت محتـوا در  اغلب از جه ـ »بازگشت«گرفته تا  »رها«اشعار توللي از  ة مجموع. گيرند مي

  .نده از اندوه، وحشت مرگ، نااميدي، خستگي و ناكامياي است آگ حكم غم نامه
نيز ساختار  شعر و نوع  روابط كلمـات و تركيبـات،    نافهة از مجموع »عيد«در شعر 

كه ناشـي از آمـدن مـرگ     اي كند و در نهايت شعر با شادي ميچنين مضموني را تداعي 
  . رسد تيره در شام سرمه فام است به پايان مي

 اميـددرين عيد بيچون بوم پرشكسته
  

 

 شـادم كه آفـريده نــگيرد ســراغ مــن   
  

 شادم كه مرگ تيره درين شام سرمه فام
  

 

 بيرون كشد دوچشم و دمد بر چراغ مـن 
  

  )182ص ،1376 ،توللي(   
،  بـا دنيـايي از افـراط   ) 1379 -1306(اين ميراث تـوللي در آثـار نصـرت رحمـاني     

و  او هاي شعري كافي است به نام مجموعه. يابد گسترده تبلور مي  احساسات و عواطف
هـاي   كوير، گور، غزلي در شب، ترانه كوچ و: باشيم  كرده توجهاندكي  شعرهانيز عناوين 

نـده از ارواح، اشـباح،   گدنيـاي تيـره و آ  كـه   16سياه ةسوخته، كومه، ميعاد در لجن و بيو
  :كنند ميتوللي گونه را تداعي  ةترس و دلهر

 كه در انتظار مرگتابوت من كجاست؟
  

 

 ام در ايــن كــوير شــب زده تنهــا غنــوده 
  

 اماي مــرگ ســرگذار دمــي روي شــانه
  

 

 شـعري بــراي آمدنــت مـن ســرودام    
  ج

  )40 ، ص1385رحماني، ( 
 از غوطـه ورشـدن شـاعر در دنيـاي درد،    رحمـاني  بخش وسيعي از اشعار نصـرت  

ه به اعتقـاد وي خواننـده در   اشعار سياهي ك. دهد ميبدبيني خبر  س وأي مرگ، تاريكي،
چشمانت را به دست « .تابوتي قفل شده چيز ديگري نخواهد يافت آن جز گوري تهي و
اي پيـدا شـود درمـان     رحم اشعار سياه من مسپار كه در آن اگر روزنه كلمات جذامي بي
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 ،من براي تو .ام هدر كردهات را براي پنهان كردن آن  دردي است كه تمام زندگي .نيست
  )152، صهمان( ».ام اي همراه نياورده س هديهأي خواننده جز طلسم سياه بختي و اي

 ها رفت ومن ماندم بـه اميـد چه شب
  

 

ــد از دور   ــنايي آيـ ــايد آشـ ــه شـ  كـ
  

 ولي هـر روز تنها تــر، بــه افسـوس
  

 

ـــور ـــادم آرزو را در دلِ گــــ  نهــــ
  

  )106، صهمان( 
نـادرپور بـه    ةوع شده بود به وسـيل گرا كه با توللي شر رمانتيسم افراطي و احساسات

بـه عنـوان    »انگور«و  »دختر جام«، »ها ها و دست چشم«. رسد اعلاي تكامل خود مي  حد
مرگ، اظهـار مـلال از     از وحشت، كابوس  هاي شعري او غالباً مضاميني نخستين كارنامه

شعر تـوللي  در  ييچنين الگوها. دهند زندگي، نااميدي، انتظار و آرزوي مرگ را ارئه مي
گيـرد،   مـي نااميد او از اوضاع حاكم بر جامعه ايراني نشأت  شكست خورده وة از روحي
 رمبـو،  بـويژه نويسندگان غربـي   تر از شاعران ودرپور در بازگويي اين مفاهيم بيشولي نا

ادبـي  ة مرگ انديشي نادرپور بيشـتر جنب ـ . شود رمان گوتيك و مكتب گورستان متأثر مي
داشـته  سـازگاري   توانـد  نميه و زندگي اشرافي او با چنين تفكراتي حيروظاهراً دارد و 
گـردد كـه    مـي از سوي ديگر آن همه وحشتي كه او از آمـدن مـرگ دارد معلـوم    . باشد
اجتمـاعي اسـت و او از    سياسـي و  ي فلسفي،ها  فارغ از هرگونه پشتوانه انديشي او مرگ

برخـي   در عرضه كند؛ البتـّه  اي تازه شعر جديدي با مضامين تا اين طريق در پي آن بوده
  :ق هم بوده استموارد موفّ

ـــرسد ـــن بپ  اگـــر روزي كســي از م
  

 

 كه ديگر قصدت از اين زندگي چيست؟
  

 ترسم از مـرگبدو گويم كه چون مي
  

 

مـرا راهـي بــه غيـر از زنـدگي نيسـت      
  

  )185، ص1382نادرپور،( 
مـرگ بـا مـرگ ادبـي از نـوع      ة فلسـف  بـه گفتني است مرگ فلسفي يعني انديشيدن 

  .رمانتيسم تفاوت بنيادين دارد
رمانتيسـم   ادبيـات مرگ انديشي در آثار طيف عظيمي از شعراي رمانتيـك ايـران از   

 ـ رات فلسفي ندارد وتفكّ ت وگيرد وريشه در عقلاني مياروپايي الهام  ي در مـواردي  حتّ
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چنـين مفـاهيمي وا    عرضـة آمـدن پيـري شـاعر را بـه      پژمردن طراوت دوران جواني و
ــام «شــعر .دارد مــي ــه)1351-1288(از گلچــين گيلانــي »ن ي هــا  يكــي از بهتــرين نمون
 ـ ت وانديشي در شعر جديد فارسي است كه بر بنياد عقلاني مرگ ت وانديشيدن در ماهي 

  :چيستي مرگ سروده شده است
 جز نام چيز ديگر مانَد در اين جهان؟

  

 

 ر؟رود از يـاد روزگـا   يا نـام  نيـز مـي   
  

  ) 32ص ،1378 گلچين گيلاني،( 
ديـده و بـه    ها  قطعاً چنين نگاهي به مرگ با ديدگاه توللي كه ازدست روزگارسختي 

حتـي مـرگ در   . كند، متفـاوت خواهـد بـود    ميهاي سياسي آرزوي مرگ  دنبال شكست
مـوارد   ةبا هم  هاي توللي قرار داشت فريدون مشيري كه مدتي تحت تأثير انديشه  اشعار

، شخصـيت آن باور و اعتقاد قلبـي بـه موضـوع مـرگ بـا      . دارد اد شده اختلاف فراوان ي
ر و حسـرت در قبـال سـپري    نوع زندگي مشيري تناسب ندارد و او از سر تـأثّ  ه وروحي

ثيرپذيري از اوضاع سياسي واجتماعي حـاكم برعصـر   أت مرگ مادر و جواني، ةشدن دور
  : كند ميخويش چنين مضاميني را در شعر وارد 

 ام اي سـاقي اجـلديگر ز پــا فتــاده
  

 

 ام، بريز  بـه كـامم شـراب را   لب تشنه
  

 اي آخرين پناه من، آغـوش بـاز كـن
  

 

تـا ننگــرم پـس از رخ او آفتــاب را    
  

  )336ص ،1ج، 1381مشيري، ( 
  
 اروتيكآلود و  پرداختن به مضامين گناه 1-3-2

گـرا اسـتفاده از مضـامين     سـات رويكردهـاي شـعر رمانتيـك احسا    مهمترينيكي از 
آلود و نمادهاي شيطاني است كه ملامت خويشتن، تظاهر به فسق و فجـور، افشـاي    گناه

گنـاه، دفـاع از    ةات، وسوسات و نفسانيجويي، بدني اعمال شيطاني خود، نظر بازي و كام
 هاي آن را تشـكيل  فهلّؤمهمترين م ،شيطان و انتساب اعمال و صفات شيطان به خويشتن

يـك دليـل انتسـاب    . طـولاني دارد ة ي شيطاني رمانتيسم سابقها  به جنبه توجه«. دهد مي
ت شخصي هتجليل و احترام ببه به شيطان گرايي اين است كه بسياري از آنان  ها  رمانتيك
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بـايرون يكـي از   . انـد  ميلتون رو بـه رو شـده   ةسرود »بهشت گمشده«ة شيطان در منظوم
. شـيطاني و عصـياني او كـاملاً آشـكار اسـت      ةك است كه جنببزرگترين شاعران رمانتي

ي شـيطاني  ت بايرون و تلقّشيطان در نظر بايرون مظهر عصيان و اعتراض است؛ شخصي
يكـي   ،بودلر). 205-206 ، صص1378جعفري، (ثير گذاشته است أسراسر جهان ت براو 

و پـرداختن بـه   گنـاه   ةي سمبوليسم فرانسوي است كـه وسوس ـ ها ترين چهره از برجسته
را  »ي اهريمنـي ها  گل«ي از اشعار او بويژه توجهمضامين و نمادهاي شيطاني بخش قابل 

گيـرد و او   ات از گناه سرچشمه مـي بودلر معتقد است كه هر نوع ادبي. در برگرفته است
   .اخلاقي و تهذيبي قائل نيست ةبراي هنرمند هيچ نوع وظيف

آشـنايي   ةر شعر جديد فارسي گذشـته از نتيج ـ ورود مضامين گناه آلود و شيطاني د
شكسـت بعـد از    س وأي ـ ةنتيج ،هاي اروپايي ا و نويسندگان ايراني با آثار رمانتيسم شعر

مردمي بود كه مانند ديگر مقـاطع تـاريخي نتوانسـتند     اظهار تنفر از مرداد و 28 كودتاي
را به دادگاه نظامي  در نهايت او مصدق را تنها گذاشتند و حامي رهبران خويش باشند و

رهـايي خويشـتن از ايـن     بسياري از شاعران وروشنفكران براي تسـكين دل و  .سپردند
اسلامي ندوشن و توللي . به چنين فضاهايي دل بستند بحران به دامن سكوت خزيدند و

يعنـي  ندوشن در آثار اسلامي . اند به شعر فارسي موثر بوده ها  در راهيابي اين درون مايه
و پـرداختن بـه مسـائل     هـا   جـويي  و نفسانيات، كام هاي جسماني انديشه ،چشمه و گناه

   .دارد زيادياروتيك بسامد 
جاي خود را به اروتيسم و نظر بازي نيز  ،به بعد »رها« كتابتغزلات زيباي توللي از

   .دهد جويي و دنياي گناه آلود مي مو كا
بـرق  «و  »ر پاشيده به سنگستانبذ«، »گورستان ةباد آوار«نصرت رحماني كه خود را 

از شـعراي هـم نسـل او بـه پـايش       داند، در اين وادي هـيچ يـك   مي »منشور يخين راز
  )299ص  ،1385رحماني، ( .رسند نمي

شعر كوير رحماني با ديگر آزاري و با لحني آميخته بـه هشـدار و تهديـد و فريـب     
   :پذيرد شود و با پناه جستن به دامن مرگ پايان مي شروع مي
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اماي رهگذر درنگ كه چون مار تشنه
  

 

 هـاي نيمـه راه    ام كنـار گــون خوابيده
  

 امزنجير تن بـه زهـر هـوس آب داده
  

 

 تا پيچمت به پاي در اين دوزخ سـياه 
  

  )39، صهمان(                
آلـود و شـيطاني خسـته شـده و در برابـر       بينيم شاعر از چنين دنيـاي گنـاه   گاهي مي
هان و خطاهاي خويش اعتراف مي كند و رهايي از تنگناي محبس تاريك خداوند بر گنا
  : كند اين دنيا را آرزو مي ةو منجلاب تير

ــه دســـت توانايـــت ــدا كـ  آه اي خـ
  

 

 بنيــــان نهــــاده عــــالم هستــــي را
  

ــتان     بنمــاي روي و، راز دل مــن بس

 

ــتي را   ــش پرسـ ــاه و نقـ ــوق گنـ  شـ
  

 راضــي مشــو كــه بنــدة نــاچيزي
  

 

 يــر تــو روي آوردعاصــي شــود بــه غ
  

راضي مشو كـه سـيل سـر شـكش را
  

 

ـــارد    ـــرو ب ـــاده ف ــام ب ـــاي ج  در پ
  

  )146، ص1377فروغ فرخ زاد،(  
  

   نده از كابوس، خشونت و پرخاشگترسيم مناظر آ 1-3-3
قيماً پرداختن به چنين مناظري در شعر فارسي بي سابقه و يا كم سابقه است و مسـت 

 ـ عـلاوه بـر آن    .رشـده اسـت  ثّأي فرانسـه مت هـا   ژه رمانتيـك وياز ادبيات رمانتيك اروپا ب
 ـ ها  سرخوردگي فشـار وخفقـان بـر     ةت دوبـار ي ناشي از شكست نهضت ملـي وحاكمي

روشـنفكران ايرانـي آن عصـرخود را بـه      هنرمنـدان و  تـا  شود ميايراني موجب  ةجامع
درون  آتـش آبي بـر   دنتا شايد از اين طريق بتوان كابوس بسپارند آغوش هذيان گويي و

ي ايـن نـوع شـعر را در    هـا   نمونـه  .ببرنـد  ناكامي را از يـاد  شكست و و خويش بريزند
روان . فروغ فرخـزاد و نـوذر پرنـگ مـي بينـيم      كارهاي نادر نادر پور، نصرت رحماني،

نصـرت رحمـاني، آشـنايي نـادرپور بـا       اعتنايي بي) 1385 -1316( 16پريشي نوذرپرنگ
اينگونـه  . ر بوده اسـت ثّؤو رمبو در خلق چنين موضوعاتي مادبيات فرانسه و آثار بودلر 

هاي  اغلب در موقع غروب و يا در شب ،انگيز و آميخته با خشونت ي وحشتها  كابوس
  وحشـي،   ةچشـمان سـرخ، پنج ـ  . گـردد  يـا خلـق مـي   ؤتيره و تار و در موقع خواب و ر

از آغاز تا  ،جسممشت گره خورده، ديو، خون، درختي تنها و دست و پا و سر بريده از 
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اين اعضاي بريده كه اغلـب بـه جسـم شـاعر يـا كالبـد       . پايان شعر نقش محوري دارند
ق دارند، به منظور استمداد و يا ايجاد ترس و وحشـت بيشـتر در پيرامـون    او تعلّ همسر

 »هاي نـادرپور  ها و دست چشم«اين نوع مضامين نخستين بار با شعر . وي حضور دارند
  :يابد د فارسي راه ميبه دنياي شعر جدي

 نگـاهشب دررسـيد و، وحشـت آن چشـم بـي
  

 
 هـاي مـرگ، تـنم را فـرا گرفـت     چون لـرزه  

  

     گـداختتنها دو چشم سرخ، دو چشمي كه مي
 نزديك شـد، گداختـه شـد، شـعله بركشـيد       

  

ـــود كـــه در تيـــرگي شــكفت  اول دو نقطــه ب
  

 
  و آنگه دو نور سرخ از آن هر دو سر كشيد  

 ز چشم مرگ، زمان قطـره قطـره ريخـت گفتي
  

 
 هــاي دم بــه دمــش زنــدگي فســرددر قطــره  

  

  )123-125 ، صص1382نادرپور، (             
، نادر پور شبانگاه در آفاق تاريك مغرب شـتابان خيمـه اش    »برف و خون«در شعر 
ي ي باريـك گـام مـي گـذارد، گـاهي آهنـگ پـا       ها  كند؛ شاعر هراسان در راه را پهن مي

آيد تا او  رسد و گاهي بادي آشفته از دورها مي ي خاموش به گوش ميها  سواري از افق
ين هنگام تـك چراغـي   اي مي رساند و در ا را در آغوش گيرد، سرانجام خود را به كلبه

  : گردد تر مي سوخت، آن هم خاموش مي شود و غروب شاعر تاريك كه در كلبه مي
  

 در زدم، در گشــــــودند و ناگــــــاه
  

 

ـــهد ــيد شنـ ـــاهي درخشـ  اي در سيـ
  

ــان داد ــه جـ ــي كـ ــيون ناشناسـ  شـ
  

 

ـــد   ـــازه بخشي ـــي ت ـــه را وحشت  كلب
  

 كـــور مــالان قـــدم پـــس نهــادم
  

 

 سـاخت  چشم مـن بـا سيــاهي نمـي  
  

ــد ــربتي چن ــدم، ض ــود آم ــه خ ــا ب  ت
  

 

 در دل كلبـــه، از پـايـــم انـــداخت  
  ج

ــتم ــواب جس ــي ازخ ــدانم ك ــود ن  خ
  

 

 ـ ــ  ودليــك دانــم كـــه صــبحي ســيه ب
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ـــريده ـــو بـ ـــري نـ ــارم، سـ  در كنـ
  

 

 غرق خون بود و چشمش بـه ره بـود  
  

  )148-150، صص1382نادرپور، (             
نگـين و  «و  »اي از نامه نيمه«، »شبي با خويش«، »شهابي در تاريكي«، »ديو«شعرهاي 

  . اند نادرپور در همين درون مايه سروده شده »داس
 ـ در اشعار نصرت رحماني كلمات در آميـز و   مشت، خشن، لحن پرخاش جـو، تحكّ

مرد «مثلاً در شعر . آلود در پرورش اين موضوع نقش اساسي دارند مناظر بسيار تيره و مه
ي يك تيغ شكسـته،  ها  ماه، تيزي ناخن ةتركيباتي نظير باد مست، سنگ ابر، شيش »بي سر

عر به ايـن دنيـاي   خون دلمه بسته درپا، انگشتان سرد و شب كور زمينه را براي ورود ش
و  هـا   بسامد فـراوان چنـين واژه  . نمايند وهمي و آميخته با وحشت و خشونت فراهم مي

تركيباتي در شعر نصرت رحماني بي ارتباط با روحيـه و نـوع زنـدگي او نيسـت و راز     
  . اختلاف دنياي نادرپور با رحماني در همين نكته نهفته است

اشعار نـوذر پرنـگ نيـز اغلـب در زمـان       م با خشونت درأفضاهاي كابوس وار و تو
اي مـوارد   افتاده بر زمين شروع مي شود و در پـاره  انسانهايغروب و شباهنگام با جسد 
در قلمـرو  «شـعرهاي  . يابـد  عكـس او در قـاب پايـان مـي     ةبا گريه و قتل شاعر و خند

روده ، پرواز و سفر در اين محتوا س ـ»چيزي شبيه«، »خواب آيينه«، »سر زن بي«، »وحشت
  : شده است

آن شـب، دلـم بـه حـال خـودم      /  در طول زندگي /  يك بار / تنها براي يك لحظه 
ناگـه،  / سرپوش ظرف غذا را برداشت / هنگام صرف شام وقتي زنم،/  زيرا /  سوخت  
بر / ايستاد / ني چشم من، چو عقربك ساعت،  ني/ ؟ !ميان خون ! .../ خود را  ةسر بريد

  !ان گرفت و اي چه بارانيبار/ روي خطي قرمز 
  )218 ، ص1365پرنگ، ( 
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  گيري نتيجه

پرتلاطم و انقلابي كه دنيا شاهد گسـترش تحـولات   ة رمانتيسم اروپايي، در يك دور
اين نهضـت  . گيرد هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي بود شكل مي عظيم در عرصه

هـا،   امنـي   در برابـر نـا   هـاي انسـاني و واكـنش    به منظور ارج نهادن به احساس و عاطفه
ناشـي از انقـلاب صـنعتي و انقـلاب فرانسـه        هاي دامـن گسـتر   بساماني  ها و نا نابرابري

متوسط و رشد صنعت و شهرنشيني به تدريج ة با قدرت گرفتن طبق. شود گذاري مي پايه
گذارد و خود را بـا شـرايط    بحران رمانتيك را پشت سرة انسان كلاسيك توانست مرحل

و رشـد سيسـتم     ولي بـا پـذيرفتن ايـن اصـل كـه نظـم دنيـاي نـوين        . وفق دهدجديد  
داري يكي از دلايل عصيان و بحران رمانتيسم بوده است بنـابراين تـا زمـاني كـه      سرمايه

چنان كه نفـوذ آن  . سرمايه داري وجود دارد، رمانتيك نيز به بقاي خود ادامه خواهد داد
دليلـي بـر ايـن      در غـرب   فـول  و فروپاشـي  هـا ا  در گوشه و اطراف دنيا پـس از سـال  

  . مدعاست
متعـددي از قبيـل     هـاي  در غـرب حـوزه    كه اين جنبش عظـيم و پردامنـه   جايي از آن

، موسـيقي،  ادبيـات شناسي، تفكرات سياسي و حقوقي،  بيني، فلسفه، تاريخ، جامعه جهان
اي از آثار ادبـي   به پاره گرفت، بنابراين اطلاق رمانتيسم را در بر مي... نقاشي، معماري و 

بـا ايـن حـال    . ت جز از سر ناچاري و تسامح نخواهد بودايران پس از انقلاب مشروطي
گـرا در   گرا و احساسـات  رمانتيسم يعني اجتماعي،  متعارف و اخلاقة گان هاي سه شاخه
  ايرانــي بــا آثــار   آشــنايي ادبــاي. جديــد فارســي نمودهــا و مصــاديق فــراوان دارد شــعر
اند، به  هاي غربي و حوادث گوناگون اجتماعي در اين ميان نقش محوري داشته تيكرمان
نـده از  گانديشي، نااميدي، استفاده از موضوعات آ اي كه وجود مضاميني نظير مرگ گونه

در شـعر   اروتيـك ترس و وحشت، كابوس، ناسيوناليسم، توصيف فضاهاي گناه آلود و 
نتيسم احساسات گراست، بـا دو عامـل يـاد شـده      هاي رما كه از درون مايه جديد فارسي

  . ارتباط نيست بي
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  : ها يادداشت
بررسـي و تحليـل   «اين مقاله برگرفته از پايان نامه آقاي محمد خاكپور است با عنـوان  ** 

كـه بـه   »  1300-1357شعر جديد فارسي در بنياد تأثيرپـذيري از حـوادث اجتمـاعي سـالهاي     
  .ي در دانشگاه تبريز انجام يافته استراهنمايي دكتر ميرجليل اكرم

   1375 فورست،.ك.نيز ر و 215و 42-47:1385برلين،.ك .ر - 1

ادبيات گوتيك، ژانري از ادبيات است كه از تركيب وحشت و مضـامين عاشـقانه بـه     - 2
نويسـندة   –توسـط هـوراس والپـول     1764اين سبك، اولـين بـار، در سـال    . وجود آمده است

به نقل  117، ص 2004پونتر، .(به جهان ادبي معرفي شد» لعة اوترانتوق«با خلق رمان  -انگليسي
  .)2010دسامبر  17از ويكي پديا، 

اشي كـه در حـدود سـال    نام مكتبي است در نقّ): Expressionism( -اكسپرسيونيسم - 3
اند كه جهـان را بيشـتر از طريـق     اكسپرسيونيسم را روشي گفته ،اتدر ادبي. به وجود آمد 1905

تقريباً هر نوع تحريف و تغيير شكل عمـدي از واقعيـات را در   . احساسات مي نگرد عواطف و
صص1371داد، . (هايي از روش اكسپرسيونيستي به حساب آورد ات جديد مي توان نمونهادبي ، 
51-50( 

بـه دنبـال مكتـب     1920 ةمكتب ادبي و هنري كه در ده ـ): Surealism(ئاليسم رسور - 4
 ـرنزد شعراي سو. فتدادائيسم در فرانسه پا گر ـ  رئاليست واقعي  ت جـامعي  ت برتـر همـان واقعي

، و اوهـام انسـان   هـا   ياؤخودآگاه آدمي مدفون شده است و تنها در ر است كه در اعماق ضمير نا
ر بسـياري از آثـار منظـوم و    دتـوان   ثير مستقيم و غير مستقيم اين مكتب را ميأت. شود ظاهر مي

تداعي معاني آزاد، تركيب غير منطقي : اثيرات عمدتاً عبارتند ازاين ت. منثور معاصر مشاهده كرد
ي روياگونه و كابوس مانند، تركيب تصاوير عجيب و غريـب و  ها  و غير حقيقي حوادث، توالي

  ) 174-175 ، صصهمان.  (ربط و تركيبات دستوري غير معمول ظاهراً بي
نـوع پيونـد قلبـي و     عشق عـذري عشـقي اسـت افلاطـوني از    عرب،  در نظر اهل ادب -5

عشـاق   بر آتـش انبـوه     در چنين عشقي هجران و فراق. روحي، آميخته با پاكدامني و ثبات قدم
در پنهـاني و دور از چشـم اغيـار     زند و اگر فرصت ملاقاتي هم دست بدهـد معمـولاً    ميدامن 

دواج بـا  مجبـور بـه از    اش اي  معشوق برخلاف اراده حديث عاشقانه  در چنين ؛گيرد صورت مي
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ميـرد   مـي معشـوق نيـز    ،درنگ بـه دنبـال او   ميرد و بي شود و عاشق از درد عشق مي ديگري مي
  )191-192 ، صص1366ستاري، (

آن پروانس كه از دو  ايالت قديم در فرانسه به مركزيت اكس: پروانس -پروانسي ادبيات -6
ادشاهاني داشته و در سـال  اين سرزمين سابقاً براي خود پ. عليا و سفلي تشكيل شده بود  بخش
پروانسـي   ادبياتشود،  بدين ترتيب معلوم مي. زمان شارل هشتم به فرانسه ملحق گرديد 1486
مردم پروانس، فرهنگ ، آداب و رسـوم، اعتقـادات و     اي كه زندگي ي و منطقهي است محلّادبيات

اي از  رون اخير عـده و در ق. ي ساخته استطبيعي آن سرزمين را در خود متجلّ  چشم اندازهاي
تـوان بـه    اند كه از آن ميـان مـي   آن منطقه اهتمام ورزيده  ادبياتفرانسوي به احياي  نويسندگان 

  كه هشت سـال كـودكي  )1897-1840(آلفونس دوده . آلفونس دوده و مارسل پانيول اشاره كرد
اي مـن، ماجراهـاي   آسي هايي از خويش را در اين سرزمين گذرانده برخي از آثار خود مانند نامه

 .عجيب تارتارن اهل تاراسكون و شيبي كوچك را در همين زمينه تأليف كرده است

  209-243 صص و 11-44 ، صص1383آجوداني، . ك.ر - 7

  138-170: 1384مسعود جعفري،  ةكريمي حكاك، ترجم. ك.ر - 8

ت يا الگوي معيني كـه بـه صـور    شخصيمفهوم : )motif(درون مايه / بن مايه/ موتيف - 9
ر تكراري در يـك اثـر ادبـي    بن مايه همچنين به عنص. شود ات و هنر تكرار ميناگون در ادبيگو

 ) 50، ص1371داد، . (شود گفته مي

 . 144-166 ، صص1386جعفري، . ك.ر - 10

 .193-198، صص1378جعفري، . ك.ر - 11

هاي جنسـي عشـق    كه در آن به عشق جسماني و جنبه ادبياتنوعي : اروتيك ادبيات - 12
هـاي   ورزي و امور جنسي را، از عشـق   هاي عشق جسماني جنبهة اروتيسم هم. شود پرداخته مي

  ).34-37 ، ص1376انوشه، حسن، .(گيرد دربرمي ه راپرد هاي بي و توصيف لطيف تا نمايش 
ة كتـاب گفتـاري دربـار    ةوي نويسـند ) 1834-1766(اقتصاد دان و كشيش انگليسي  - 13

ت استمنشأ جمعي .ـ ة دربار وي عقايد و نظريات خاص  بحـث و گفتگـوي   ة تكثير نفـوس ماي
 ) 318 ، ص1353آريان پور، . (بسيار گرديد

ات انگلستان به در تاريخ ادبيGraveyard school of poetry :((شعر مكتب گورستان  - 14
اي از شعرا اطلاق مي شود كه در اواسط قرن هجدهم مي زيستند و برخلاف شعراي  شعر دسته
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اين شعرا بيشتر به مرگ . پرداختند اميني اندوهناك و رازگونه مينوكلاسيك همعصر خود به مض
ي اندوهگنانـه در  ها  مات برخي از جنبهداشتند و آثارشان مقد توجهي تيره و رازآلود ها  و صحنه

 ) 192، ص1371داد، . (مكتب رمانتيسم را فراهم آورد

آلماني به نـام  اصطلاح گوتيك صفت نسبي قبيله اي ): Gothic Novel(رمان گوتيك  - 15
رفته رفتـه بـه معنـي آنچـه     . بعدها اين واژه به اهالي آلمان اطلاق شد. بوده است) goth(ت وگ

و  هـا   محيط داستان رمان گوتيك غالباً قلعـه . ي قرون وسطي است، به كار رفتها  داراي ويژگي
ي، وجود سياه چال، راهروهـاي تاريـك و زيـر زمين ـ   . قصرهاي نيمه تاريك قرون وسطي است

ي مرموز و حوادث غير طبيعي از مشخصات رمان ها  درهاي متحرك، عواملي چون روح، غيبت
 ) 152: 1371داد، . (استگوتيك 

 . نام رتيل بسيار خطرناكي است  - 16

شاعر، متخلص بـه نـوذر و   ) 1385 -1316. (نام قلمي تقي حاج آخوندي: نوذرپرنگ - 17
تـا   1335هـاي   كه دربرگيرنـده سـروده   »فرصت درويشان«اشعارش به نام ة مجموع. گاه پرنگ

در  »آن سوي باد«با نام   هايش ات و نوسرودهها غزلي بعد. منتشر شد 1365اوست در سال  1356
باستان شناسي ة دو كتاب پژوهشي هم در زمين. به كوشش بيژن ترقيّ به چاپ رسيد 1381سال 

 ).1435، ص1378، شريفي. (ايران دارد هاي باستاني  و اتيمولوژي زبان
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نشـر   تهـران،  ،عبداالله كـوثري  ةترجم ،ي رمانتيسمها  ريشه،)1385( آيزايا، برلين، -4
  .ماهي

  .، تهران، انتشارات پاژنگفرصت درويشان، )1365(پرنگ، نوذر،  -5
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، تهـران، انتشـارات   كبود منتخب پنج دفتـر شـعر   ةشعل، )1376(توللي، فريدون،  -6
  .سخن

  .، تهران، نشر مركزمانتيسم در اروپاسير ر، )1378(جعفري جزي، مسعود،  -7

   .، تهران، نشر مركزسير رمانتيسم در ايران، )1386(،  ------- -8
كتابخانـه   ، تهـران، شـعراي معاصـر ايـران    ةتذكر ،)1377( خلخالي، عبدالحميد، -9

  .طهوري

  .، تهران، انتشارات مرواريدفرهنگ اصطلاحات ادبي، )1371(داد، سيما،  -10

، تهـران،  كامـل اشـعار نصـرت رحمـاني     ةمجموع ـ، )1385(ي، نصرت، رحمان -11
  .انتشارات نگاه ةموسس

 .، تهران، انتشارات توسحالات عشق مجنون، )1366( ستاري، جلال، -12

 ة، چاپ چهاردهم، تهران، موسس ـي ادبيها  مكتب، )1385(سيد حسيني، رضا،  -13
 .انتشارات نگاه

 .فارسي، تهران، انتشارات معين ادبيات، فرهنگ )1387(شريفي، محمد،  -14

ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط ، )1380(شفيعي كدكني، محمد رضا،  -15
  .، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخنسلطنت

، چاپ چهارم، تهران، تاريخ تحليلي شعر نو، )1384(شمس لنگرودي، محمد،  -16
  .نشر مركز

، چاپ بيست و هشـتم، تهـران،   ديوان شهريار ،)1385(شهريار، محمد حسين،  -17
  .انتشارات نگاهة موسس

، بـه اهتمـام   كليات ديـوان عـارف قزوينـي   ، )1347(عارف قزويني، ابوالقاسم،  -18
  .عبدالرحمان سيف آزاد، تهران، انتشارات اميركبير

، به كوشش بهروز جلالـي،  ديوان اشعار فروغ فرخزاد، )1377(فرخزاد، فروغ،  -19
   .هفتم، تهران، انتشارات مرواريدچاپ 
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چـاپ   مسـعود جعفـري جـزي،    ةترجم ـ رمانتيسـم،  ،)1385( ليليان، فورست، -20
 .نشر مركز تهران، چهارم،

، چـاپ هفـتم، تهـران،    ات مصور عشـقي كلي، )1358(مشير سليمي، علي اكبر،  -21
  .انتشارات اميركبير

، چاپ دوم، تهران، نشر شعارات اكلي: بازتاب نفس صبحدمانمشيري، فريدون،  -22
  .چشمه

، تهـران، انتشـارات   بـاران ، )1378(، )گلچين گيلانـي (مير فخرايي، مجدالدين  -23
 .سخن

)  جهان ادبياتي نو در ها  شيوه(4ج هفتاد سخن،،  )1367(ناتل خانلري، پرويز،  -24
  .تهران، توس

انتشـارات   ةن، موسس ـ، چاپ دوم، تهرااشعار ةمجموع، )1382(نادر پور، نادر،  -25
  .نگاه

، تدوين سيروس طاهباز، چاپ كامل اشعار نيما ةمجموع، )1386(نيما يوشيج،  -26
  .انتشارات نگاه ةهشتم، تهران، موسس

، مترجم امين مويد، تهران، دنيـاي  تاريخ اجتماعي هنر، )1361(هاوزر، آرنولد،  -27
  .نو

  .، تهران، كتابفروشي زواررانسهبنياد شعر نو در ف، )1350(هنرمندي، حسن،  -28
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